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سردار! اصلًا چه شد شما وارد لشكر 31 عاشورا 
و فرمانده آن شدید؟

قبــل از آغاز جنــگ، آن وقتی که محســن 
رضایی مســئول اطلاعات ســپاه بود، ایشــان 
ســفری به بهبهــان داشــت. آقامحســن قبل 
از انقــلاب به همراه شــهید دقایقــی، بقایی و 
فنی رفــت و آمدهای زیادی به شــهر ما و دیگر 
شــهرهای خوزستان داشــتند و در این شهرها 
فعالیت های انقلابی انجــام می دادند و من در 
اینجا با آقامحســن و دیگر اعضای گروه آشــنا 

شدم.
گروه منصورون منظورتان است؟

بلــه. یکــی از پایگاه هــای آموزشــی گــروه 
منصورون در اطراف بهبهان بود. بعد از انقلاب 
گروه های سیاســی حتی همسو نیز با همدیگر 
درگیــر بودند و هیــچ کس تحمــل همدیگر را 
نداشت. در آن شــرایط آقامحسن از تعدادی از 
دوســتان خواست تا به ســپاه خوزستان برویم. 
آن وقت فرمانده سپاه خوزستان آقای شمخانی 
بود.آن برهــه  زمانی همراه بــا انفجار لوله های 
نفــت و حادثه خلــق عرب بود. خلــق عربی ها 
مهمات هایی که در مسجد ســلیمان داشتیم، 
سرقت می کردند و به وسیله آنها لوله های نفت 
را منفجــر می کردند. ما رد آنهــا را گرفته بودیم 
و توانســتیم مهمات را به پــادگان کرخه منتقل 
کنیم. روز 31 شهریور انتقال مهمات را با سردار 
رشید صورتجلسه کردیم، می خواستیم به سپاه 
مسجدسلیمان برویم تا اسلحه هایمان را تحویل 
بدهیم که هواپیماهای عراقی، اهواز را بمباران 
کردند. با شروع جنگ تحمیلی به همراه شهید 
دقایقی به سوســنگرد رفتیم. او فرمانده ســپاه 
سوسنگرد شد. در شکست محاصره  سوسنگرد 
نیروهای بســیاری نقش داشــتند. یکی از آنها 
نیروهــای آذربایجــان بودنــد که شــهید علی 
تجلایــی نیز همراه بــا آنها بود. ایــن نیروها در 
مدرسه ای اسکان داشــتند که نام گروه شان را 
آیت الله مدنی )شــهید محراب( گذاشتند. من 
از همان جا با نیروهای آذربایجان مرتبط شدم.
قبل از آغــاز عملیات طریق القــدس، با هدف 
آزادسازی بستان و غرب سوسنگرد در سال 60، 

سه تیپ تشکیل شد. تیپ عاشورا به فرماندهی 
آقا عزیــز جعفری، تیــپ کربلا بــه فرماندهی 
مرتضــی قربانــی و تیپ امــام حســین)ع( به 
فرماندهی حســین خرازی و من جانشــین آقا 
عزیــز در تیــپ عاشــورا شــدم.بعد از عملیات 
طریق القدس، فرمانده تیپ عاشــورا شــدم و تا 
عملیات بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( این 
مسئولیت را داشــتم. بیشتر نیروهای این تیپ 
رزمنده های آذربایجان بودند. شــخصیت های 
بزرگواری همچون شهیدان تجلایی، توتونچی و 
یاغچیــان از رزمندگان این تیپ بودند. البته در 
این تیپ نیروهایی از استان های دیگر همچون 
فارس و خراسان نیز داشتیم. شهید شوشتری 
یکــی از فرماندهان گردان هــای این تیپ بود. 
بعد از عملیات بیت المقدس قرار بر این شد که 
هر تیپ براساس نیروهای استانی سازماندهی 
بشود. بدین ترتیب تیپ عاشورا به رزمنده های 
آذربایجانی به فرماندهی ســردار شهید مهدی 
باکری سپرده شد و من به قرارگاه رمضان رفتم.

در عملیات خیبر بنده مسئول قرارگاه حنین 
شدم که یگان های امام رضا)ع(، نصر و قمر بنی 
هاشم)ع( با این قرارگاه عمل می کردند. هدف 

قرارگاه در این عملیات تصرف القرنه بود.
زمانی که عملیات بدر آغاز شد، من جانشین 

آقاعزیــز جعفــری در قــرارگاه قدس بــودم. در 
تقســیم کاری که با ایشــان انجام داده بودیم، 
قرار شــد من به خط بروم و آقاعزیــز در قرارگاه 
بماند. اتفاقاً لشکر عاشورا نیز در همان عملیات 
بــا قــرارگاه  ما عمــل می کــرد و مــن مأموریت 
داشــتم در کنار آقامهــدی باکری باشــم. من 
از ابتــدای عملیات تا زمانی که می خواســتیم 
از دجله عبــور کنیم، در کنــار آقامهدی بودم.
در عملیات بدر شــرایط ســختی پیــش آمد. با 
آقا مهدی تصمیم گرفتیم به آن ســوی دجله و 
پیــش رزمنده ها برویم. یک پل عابر پیاده نفررو 
روی دجله نصب شــده بود. وقتی خواســتم از 
روی پل عبــور کنم، یک توپ اتریشــی به کنار 
پــل اصابت کرد و آنجا مجروح شــدم و من را به 
عقب منتقل کردند. 24 ساعتی عقب بودم که 
خودم را به زور به خط رســاندم. وقتی رسیدم، 
خبر دادند آقامهدی به شــهادت رسیده است. 
دو ســه هفته پس از اتمام عملیات و شــهادت 
آقامهدی، محســن رضایی با بچه های لشــکر 
عاشــورا جلســه گرفت و به این نتیجه رسیدند 
که بنــده به آن لشــکر بــروم و فرماندهی آن را 
برعهده بگیرم. زمانی که فرمانده لشــکر بودم، 
به منزل شــهید علی تجلایی رفتم و در آنجا به 
خانواده شهید گفتم که اگر امروز علی در جمع 

ما بود، باید او فرمانده لشکر می شد.شهید علی 
تجلایی قبل از عملیات بدر زخمی شــد و برای 
دوره  نقاهت به تبریز رفت. چند شــب مانده به 
عملیــات به همــراه آقامهدی به جمــع نیروها 
رفتیم تا از نزدیک بازدیدی از نحوه  آموزش آنها 
داشته باشیم. نیروها مشغول بلم رانی و پاروزنی 
بودند. این کار حساســیت بالایی داشــت. پارو 
نباید با بلم برخورد می کرد و با برخورد با آب هم 
نباید صدا می داد. بلم رانی نیازمند دقت کافی 
بود.در اثنای همین بازدیــد علی تجلایی را در 
یکی از بلم ها دیدم. به آقامهدی گفتم: او علی 
نیســت؟ گفت: بله. علی به همراه برادرش در 
بلم بــود. صدایش زدم. به زور از بلم بیرون آمد. 
او در عملیات بیت المقدس جانشــین من بود. 
به علی گفتم: اینجا چکار می کنی؟ مگر نباید 

مرخصی باشی؟
در عملیات بدر به همراه نیروها به خط مقدم 
آمد. مشغول خوردن ناهار در پلاستیک بودیم، 
علــی را صــدا زدم و گفتم: علی، تو جانشــین 
لشکر هستی. شرایط سخت شده است، باید به 
آقامهدی کمک بکنی. علی به آن ســوی دجله 
رفت و کنار دو گردان از نیروهای لشکر بود که به 
شهادت رسید. او آدم بسیار شجاع و تلاشگری 
بود که در سوسنگرد حماسه های بسیاری خلق 

کرد.
شب عملیات کربلای 4 که دستور آغاز عملیات 
داده شــد، چه تعداد از نیروها و گردان های شما 

وارد خط شدند و چقدر تلفات دادید؟
در کربلای 4 برخلاف عملیات والفجر هشت 
قرار بود از خط عبور کنیم و خط شکن نباشیم. 
در این عملیات لشــکر 25 کربلا و امام رضا)ع( 
باید جزیره بوارین را تصرف می کردند. لشــکر 
کربلا محل عملیاتش روبه روی گمرک خرمشهر 
بود و ما باید از بین جزیره  بوارین و خط عراقی ها 
کــه پشــت اروند و شــبیه یک تنگه بــود، عبور 
می کردیم و به سمت پتروشیمی بصره می رفتیم 
و تا زمانی که دو لشــکر کناری ما عملیات شان 
را انجام نمی دادند، ما نمی توانســتیم وارد خط 

شویم.
شــب عملیات کربــلای 4 آیت الله ملکوتی 

 هاشمی با عصبانیت
 بی سیم را پرت کرد و رفت

گفت و گو با سردار امین شریعتی فرمانده لشکر 31 عاشورا

آقامحسن پس از چند بار ارسال پیغام های باواسطه این بار خود پای بی سیم آمد. اما خبری از آقامهدی نبود. 
کار جنگ گره خورده بود. لشــكر 31 عاشــورا مهم ترین خط عملیاتی را در بدر بر عهده داشــت. هیچ کس 
نمی دانست در آن حال بر مهدی باکری چه می گذشت. هرکس که به او پیغام می داد که برگردد عقب، او هیچ 
سخنی نمی گفت. آقامهدی چه عهدی با دجله بسته بود که در سخت ترین شرایط حاضر نبود به عقب بیاید؟ 
شاید شرم داشت، با مشک های خالی سوی خیام برگردد. آن سوی دجله تیری بر پیشانی اش نشست. او را 
سوار بر قایق کردند تا به عقب برگردانند اما پیكر آقامهدی نیز از برگشتن شرم داشت. خمپاره ای به قایقش 
اصابت کرد و او ابدی شــد. پس از شــهادت مهدی باکری فرمانده محبوب و شــجاع لشــكر 31 عاشــورا در 
عملیات بدر، همه فرماندهان ســپاه و لشــكر به دنبال گزینه ای برای فرماندهی لشــكر می گردند. انتخاب 

ســختی  است. آقامحسن چندین جلسه با فرماندهان لشكر برگزار می کند. آخر سر به این نتیجه می رسند 
که »امین شــریعتی« جوان لاغر اندام جنوبی فرمانده لشكر دلاور آذربایجانی ها شود. آقامحسن وقتی به او 
خبر می دهد که باید به لشــكر عاشــورا بروی و فرماندهی لشكر را به عهده بگیری، امین آقا تنها یک جمله 
می گوید: من بروم جای مهدی باکری؟هیچ کس نمی توانست جای خالی مهدی باکری را پر کند. فرمانده ای 
محبوب و پرآوازه که آذربایجانی ها با نام او به خود می بالند. »امین شریعتی« به اجبار این مسئولیت را قبول 
می کند اما به قول خودش او در لشكر کاره ای نبود چرا که همه کاره لشكر شهید مهدی باکری بود. امین آقا 
تا مدت ها زیر تمام نامه ها می نوشت »امضا از طرف آقا مهدی«. در ادامه گفت و گو با سردار »امین شریعتی« 

را که تاکنون کمتر خاطره و گفت و گویی از وی منتشر شده است می خوانید:


